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روایتی داستانی از نابودی پهپاد جاسوسی امریکا
محمد سرشار، نویسنده و پژوهشـــگر، مطالعه یکی از نوشته‌های خود 
با عنوان »شـــکار هیولا« را به علاقه‌مندان پیشـــنهاد داده اســـت. این 
رمـــان نوجوان کـــه به همت انتشـــارات معارف منتشـــر شـــده، درباره 
مهم‌تریـــن و پیشـــرفته‌ترین پهپـــاد امریکایـــی با نـــام »آر کیـــو ۱۷۰« با 
اســـم مستعار هیولاســـت؛ از زمانی که تولید شـــد تا زمانی که به خاطر 
مأموریتی مخفی وارد ایران و توســـط نیروهای ایرانی شـــکار شـــد. در این داســـتان، خود »آر کیو 

۱۷۰« از زبـــان خودش این ماجـــرا را برای نوجوانـــان تعریف می‌کند.

حمایت جهانی هنرمندان از مردم غزه
اســـماعیل امینی، شـــاعر و اســـتاد دانشـــگاه، بیانیـــه‌ای را کـــه هزار و 
300 هنرمند جهان در اعتراض به سانســـور صدای فلســـطین توســـط 
نهادهـــای غربی امضـــا کرده‌اند، بازنشـــر کرده اســـت. در ایـــن بیانیه 
که بـــه امضای هنرمندان بی‌شـــماری رســـیده، آمده: »مـــا هنرمندان 
نمی‌توانیـــم در مقابـــل ایـــن نقـــض چشـــمگیر قوانین بشردوســـتانه 
بین‌المللـــی خامـــوش بمانیـــم. با وجود آشـــکار بـــودن فاجعـــه، در ایـــن مدت شـــاهد فقدان 
چشـــمگیر بیانیه‌های ســـازمان‌های هنری بریتانیایی در همبســـتگی با مردم فلسطین بوده‌ایم. 
بســـیاری از نهادهـــای فرهنگی کشـــورهای غربی، بـــه جای حمایـــت از فراخوان‌هـــای ما، برای 
پایـــان دادن بـــه خشـــونت، بـــه خفه‌ســـازی و خاموش کـــردن صـــدای فلســـطین و دیدگاه‌های 
مربـــوط بـــه آن مبادرت ورزیـــده و به آنها انگ نیـــز زده‌اند. ازجملـــه این موارد می‌تـــوان از هدف 
حمله قـــراردادن و تهدید معیشـــتی هنرمندان و اهالی فرهنگی که با فلســـطینیان همبســـتگی 
نشـــان داده‌انـــد، نام برد و همچنین لغو اجراها، اکران‌ها، ســـخنرانی‌ها، نمایشـــگاه‌ها و مراســـم 

رونمایـــی کتاب‌های ایـــن افراد.«

یادی از کلاه‌قرمزی دهه هفتاد
ایرج طهماســـب، کارگردان و مجری، نوشـــته‌ای از یکی از تماشاگران 
قدیمـــی برنامـــه کلاه‌قرمزی را بازنشـــر کرده؛ در بخشـــی از نوشـــته آن 
بیننده خطاب به طهماســـب آمده: »ســـال 72 بود. فکر کنم که برای 
نخســـتین‌بار، بچـــه‌ای شـــبیه خودمان را بـــر صفحه تلویزیون تماشـــا 
کردیم. کلاه‌قرمزی مثل ماها براق نبود. پیراهن راه‌راه آبی‌اش بیشـــتر 
شـــبیه دم‌کنی بود، شـــبیه پیراهن من. شـــعر که بلـــد نبود هیـــچ، اصلاً حرف‌هایـــش هم قابل 
فهـــم نبـــود و مثل ما خیلـــی زور می‌زد تا دیده شـــود و مجـــری به او توجـــه کند. اما هـــر بار گند 
مـــی‌زد و حاصلـــش فقط خیس کردن صورت مجری می‌شـــد. مـــا بچه‌ها بالاخره یک ســـلبریتی 
شـــبیه خودمـــان پیـــدا کردیم و بعدها کـــه بزرگ‌تر شـــدیم هم خودمـــان را در آقوی همســـاده و 
فامیـــل دور یافتیـــم؛ بزرگ‌ترهایـــی مثـــل ما دهه‌شـــصتی‌ها که تـــاش می‌کردند حســـرت‌های 
کودکی‌شـــان را در بزرگســـالی جامه عمل بپوشـــانند. خلاصـــه که ممنونیم آقای طهماســـب که 

شـــخصیت‌هایی غیربراق و شـــبیه ما ساختید.«

چند پیشنهاد برای علاقه‌مندان کتابخوانی
فرهـــاد حســـن‌زاده، چهـــره بین‌المللـــی ادبیـــات کـــودک و نوجـــوان 
کشـــورمان که ســـال‌ها ســـردبیری نشـــریه دوچرخه همشـــهری را هم 
برعهده داشـــته، در تازه‌ترین اســـتوری‌اش، مطالعه چنـــد کتاب را به 
علاقه‌مندان پیشـــنهاد کرده، یکـــی از این کتاب‌ها نوشـــته‌ای از »آلبر 
کامـــو« با عنـــوان »کالیگولا« اســـت که زنده‌یـــاد ابوالحســـن نجفی، از 
چهره‌هـــای نامـــدار ادبیات و ترجمه کشـــورمان ترجمه کرده اســـت. کتاب‌ دیگری کـــه آن را هم 
می‌توان در فهرســـت پیشـــنهادات مذکور یافت، »نازنین« نوشـــته‌ای از نویســـنده شهیر روسی، 
فئودور داستایوفســـکی اســـت. یکـــی دیگر از ایـــن کتاب‌ها »بیابان« نوشـــته »آنتـــوان چخوف« 
اســـت که او نیـــز یکی از ســـردمداران ادبیات روســـیه و از چهره‌های سرشـــناس جهانی اســـت.

دعوت بازغی به تماشای »پرونده باز است«
پژمـــان بازغی، بازیگر ســـینما و تلویزیـــون مردم را به تماشـــای اکران 
آنلاین آخرین ســـاخته زنده‌یـــاد کیومرث پوراحمد با عنـــوان »پرونده 
باز است« در شـــبکه نمایش خانگی دعوت کرده اســـت. این فیلم در 
چهل و یکمیـــن دوره جشـــنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور داشـــته 
و داســـتان آن برگرفتـــه از پرونـــده‌ای جنایـــی و پرحاشـــیه در دهه ۸۰ 
در ایـــران اســـت. در این فیلم کـــه فضایی جنایـــی و ملتهب دارد، قاتل که ســـن کمـــی دارد، در 

انتظار حکم دادگاه اســـت.

ترجمه تازه پروین علیپور برای همه علاقه‌مندان
پرویـــن علیپـــور، مترجـــم و نویســـنده ادبیـــات کـــودک و نوجـــوان در 
تازه‌ترین اســـتوری خـــود نکاتی را درباره کتاب تـــازه‌اش با مخاطبان به 
اشتراک گذاشـــته که به همت انتشـــارات پرتقال روانه کتابفروشی‌ها 
شـــده است. این کتاب »من ســـاکتم؛ خجالتی نیســـتم!« نام دارد که 
»اندی پاورز« آن را نوشـــته و درباره افراد درون‌گراســـت؛ آنچنان که در 
معرفـــی کوتاهی از آن آمـــده: »بعضـــی از بچه‌ها حتی بزرگ‌ترها، دلشـــان می‌خواهد ســـرکلاس 
درس داوطلـــب شـــوند و جـــواب ســـؤال‌ها را زودتـــر از بقیـــه بدهند، بـــا همســـایه‌ها و آدم‌های 
اطرافشـــان گـــرم بگیرند، خوش‌وبش کنند و دوســـتان بســـیاری داشـــته باشـــند و دنیایشـــان 
پرهیاهو باشـــد. اما بعضی‌ها هم دلشـــان می‌خواهد در دنیای خودشـــان باشـــند و در سکوت از 
زیبایی‌هایـــش لذت ببرنـــد.« درباره این کتـــاب اینطور ادعا شـــده که از کودک پنج‌ســـاله تا فرد 

99 ســـاله، همگی می‌تواننـــد آن را بخواننـــد و لذت ببرند.

از زیبایی‌های 
زندگی عشایری 

می‌توان به مدرسه 
سیار و همچنین 

سبک خاص زندگی 
این قشر اشاره کرد 

که جلوه‌ متفاوتی 
به رنگین‌کمان 

قومی و فرهنگی 
کشورمان 

می‌بخشد. در 
تصویر پیش‌رو  

گروهی از 
عشایراستان 
چهارمحال و 

بختیاری را که محل 
اصلی زندگی ایل 
بختیاری به‌شمار 
می‌آید می‌بینید.

 
عکس:ایرنا

تاریخ و فرهنگ فلســـطینیان هیچ‌گاه ظلم و ســـتم وارد شده 
به کودکان فلســـطینی توســـط اشـــغالگران صهیونیســـتی را 
فرامـــوش نخواهد کرد، چـــرا که دهه‌های متمادی اســـت که 
غاصبـــان ســـرزمین مقدس فلســـطین به بهانه‌هـــای اغلب 
پوچ و واهی، کودکان مظلوم فلســـطینی را دســـتگیر و زندانی 
می‌کنند و در دوران اســـارت این اســـیران کوچـــک هم از وارد 
کردن هیچ‌گونه شـــکنجه و انواع آسیب‌های روحی و جسمی 

به این کـــودکان بی‌پناه دریـــغ نمی‌کنند. 
بســـیاری از این کودکان در ســـکوت مجامع حقوق بشـــری و 
تشـــکّل‌های حمایـــت از حقوق کـــودکان، ســـال‌های زیادی 
از عمـــر خود و در واقـــع دوران کودکی و حتـــی نوجوانی خود 
را پشـــت میله‎هـــای زندان‌هـــای رژیم صهیونیســـتی ســـپری 
می‌کننـــد و متأســـفانه در هیـــچ مجمـــع و دادگاهـــی بـــرای 
دادخواهی این زندانیان کوچک و بی‌پناه پرونده‌ای تشـــکیل 
نمی‌شود و به این شـــکل، رفتارهای وحشیانه صهیونیست‌ها 
روز به روز خشـــن‌تر و غیرانسانی‌تر می‌شـــود. تنها افق روشن 
در ایـــن میـــان، تألیـــف برخـــی آثـــار و کتاب‌هـــای تحقیقی و 
پژوهشـــی در خصوص کـــودکان زندانـــی در زندان‌های رژیم 
صهیونیســـتی اســـت که انتشـــار آنها، نوری به زوایای تاریک 
زندان‌هـــای مخوف رژیم صهیونیســـتی می‌تابانـــد و حقایقی 
را روشـــن می‌کنـــد که پیش از این اشـــغالگران قدس ســـعی 

در انـــکار و کتمان آن داشـــته‌اند. 
یکـــی از این کتاب‌ها، اثـــری با عنوان »کودکی بـــه تاراج رفته« 
با عنوان فرعی: سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای حبس 
کودکان فلســـطینی، نوشـــته »کارین کوک« بـــا ترجمه صائب 
کریمی اســـت کـــه انتشـــارات مرکز اســـناد انقلاب اســـامی 
ایـــن اثـــر تحقیقـــی را بـــرای روشـــنگری بیشـــتر در خصوص 
وضعیت کودکان زندانی در 
زندان‌های صهیونیست‌ها 
 . ســـت ا ه  کـــرد منتشـــر 
ی  ‌هـــا بخش لـــب  مطا
مختلـــف ایـــن کتـــاب کـــه 
ه‌  یســـند نو ســـه  ســـط  تو
اروپایـــی، عـــرب و یهـــودی 
نگاشـــته شـــده، از جملـــه 
آثـــار منصفانه‌ای به شـــمار 
می‌رود کـــه در زمینه‌ نقض 
قوانیـــن کنوانســـیون‌های 
حقوق بشـــری توسط رژیم 
صهیونیســـتی نوشته شده 
اســـت. نویســـندگان ایـــن 
اثر از اســـتادان دانشـــگاه و 
فعـــالان در زمینه‌ دفـــاع از 

حقوق فلســـطینیان هســـتند. 
نکتـــه‌ بـــارز ایـــن کتـــاب، اتـــکای آن بـــر مشـــاهدات میدانی 
اســـت، بـــه گونـــه‌ای کـــه نویســـندگان از نزدیـــک شـــاهد 
جنایـــات و قانون‌شـــکنی‌های رژیـــم صهیونیســـتی بوده‌اند. 
همیـــن موضـــوع، تمایـــز اصلـــی اثـــر فعلـــی بـــا آثار مشـــابه 
اســـت. مصاحبه‌هـــای مســـتقیم با نوجوانـــان قربانـــی رژیم 
صهیونیســـتی، نکاتـــی تأمل‌برانگیز را برملا می‌ســـازد. کتاب 
»کودکـــیِ بـــه تـــاراج‌ رفتـــه« وضعیـــت دادگاه‌هـــا، زندان‌ها و 
وکلای فلســـطینی کـــودکان زندانـــی را هـــم موشـــکافانه بـــه 
تصویـــر می‌کشـــد. کتـــاب حاضـــر از ســـه بخـــش تشـــکیل 
شـــده اســـت؛ بخش اول که مشـــتمل بر چهار فصل اســـت، 
چهارچوبـــی بـــرای درک سیاســـت‌های رژیـــم صهیونیســـتی 
در قبال بازداشت‌شـــدگان سیاســـی، بـــه ویژه کـــودکان ارائه 
می‌کند. در فصل اول از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه 
کـــودکان زندانی پـــرده برمـــی‌دارد و در فصل دوم بـــا توجه به 
تلاش اســـرائیل برای کنترل زمین، منابـــع طبیعی و اقتصاد، 
بـــه نظـــام کنترلی‌ای کـــه ایـــن رژیـــم غاصـــب در کرانه‌های 
باختری و نـــوار غزه ایجاد کرده اســـت پرداخته می‌شـــود. در 
فصـــل 3 هـــم درک گســـترده‌تر و دقیق‌تری از نظـــام کنترلی 
رژیم صهیونیســـتی ارائه می‌شـــود. همچنین فصل چهارم از 
بخش اول هم اســـتانداردهای بین‌المللی مربـــوط به زندان 
و رفتار بـــا کودکان زندانـــی را مطرح می‌کنـــد. در بخش دوم 
با تمرکز بر داده‌هایی که از کودکان دســـتگیر شـــده در کرانه‌ 
باختری در دســـترس اســـت، تجربه‌های واقعی این کودکان 
از زمـــان دســـتگیری تا آزادی‌شـــان از زندان مطرح می‌شـــود 
و بخـــش ســـوم بـــا عنوان»تحلیـــل و نتیجه‌گیـــری« در چهار 
فصل: خشـــونت و تبعیض دولتی، تأثیرات اجتماعی و روانی 
زنـــدان و شـــکنجه، افســـانه‌ها و سیاســـت- بنیـــاد مصونیت 
اســـرائیل و فصـــل پایانـــی »نتیجه‌گیـــری« به تفصیـــل دلایل 
ریشـــه‌ای بازداشـــت و زندانـــی کردن کـــودکان از ســـوی رژیم 
صهیونیســـتی را بررســـی می‌کند. از نکات قابل توجه در این 
کتـــاب، نوع اتهام کودکان فلســـطینی زندانی اســـت که جای 

تأمل بســـیار دارد. 
حیرت‌انگیـــز اســـت کـــه طبـــق تخمیـــن بخش فلســـطینیِ 
ســـازمان بین‌المللی دفـــاع از کودکان، 95 درصـــد از کودکان 
دستگیرشـــده فلســـطینی طی ســـال‌های 1999 و 2000 با یک 
اتهـــام روبـــه‌رو بوده‌انـــد؛ پرتاب ســـنگ! کتاب حاضـــر تأکید 
می‌کند کـــه لزوم تناســـب مجازات بـــا جـــرم از جمله اصول 
پذیرفته‌شـــده در تمامـــی قوانیـــن شـــرعی و عرفـــی داخلـــی 
و بین‌المللـــی اســـت امـــا باورکردنـــی نیســـت کـــه کـــودکان 
فلســـطینی به خاطر پرتاب ســـنگ به نظامیان ســـراپا مسلح 
صهیونیســـتی، بـــه حبس‌هـــای طولانی‌مـــدت و پرداخـــت 

جریمه‌هـــای ســـنگین محکوم می‌شـــوند.

روایت کودکان بی‌دفاع و محبوس فلسطینی

امام علی )ع(:

از نیرنگ بپرهیز، که خوى فرومایگان است.
سخن روز    	                                    تحف العقول: ص ۹۸ 

هشدار...کودک کش‌ها مشغول کارند

نقالی ایرانی، هنری کهن که در معرض فراموشی است  
نقالی، پرده‌خوانی، روایتگری و قصه‌گویی از جمله هنرهای ســـنتی و آیینی اســـت که هنوز بســـیاری از مردم آن را نمی‌شناســـند 
که باید برای ترویج و شناســـاندن آن به مردم تلاش شـــود. نقل یعنی گفتن و نقال کســـی اســـت که داســـتان‌های زیادی برای 
گفتـــن دارد. نقالی یکی از ســـرمایه‌های دیرینه فرهنگ ایرانی بوده اســـت، آنچنـــان که هر جایی ترکیبی از پـــرده‌ای پر از نقش، 
رنگ، نقال و یک چوب‌دســـتی مشـــاهده شـــد، می‌توان نشـــانی از فرهنگ ایرانی را دریافت. نقالی ایرانی یا افســـانه‌گویی ایرانی 
کهن‌ترین شـــکل بازگویی افســـانه‌ها در ایران اســـت که از دیرباز در مناســـبت‌های گوناگون در شـــهرهای مختلف ایران وجود 
داشـــته و هنری اســـت که ســـعی در بیان داســـتان‌ها و روایت‌های قدیمی ایرانی دارد. هنر پرده‌خوانی از قدمـــت زیادی در ایران 
برخوردار اســـت و مردمان گذشـــته نیز علاقه زیادی به این مراســـم از خود نشـــان می‌دادند اما متأســـفانه این هنر ارزشـــمند در 
جامعه کمرنگ شـــده و لازم اســـت با رویکردی نو و تازه به این آیین، ســـمبل ادبیات شـــفاهی ایران‌زمین را از محاق فراموشـــی 
بـــه ‌در آورد. خوشـــبختانه مدیران فرهنگســـراها این مهم را از یاد نبرده‌اند و شـــاهد هســـتیم که اجـــرای پرده‌خوانی چقدر برای 

مخاطبان جذاب اســـت و از آن استقبال می‌کنند.

 | بخشی از گفته‌های این پرده‌خوان و تعزیه‌خوان پیشکسوت با تسنیم

 کتاب »غرب‌زدگی« هنوز هم 
زنده‌است

مـــا گرفتـــار افـــراط و تفریط شـــده‌ایم، در جامعـــه ما یا 
افـــراد را تقلیل می‌دهند یا به گونـــه‌ای تجلیل می‌کنند 
که از او اســـطوره می‌ســـازند. تقلیل دادن غیرمنصفانه 
بداخلاقی علمی اســـت و تجلیل کردن و اسطوره‌سازی 
هم مخرب اســـت. جامعه ما نیازمنـــد تحلیل منصفانه 
وعالمانه اســـت. منصفانـــه به  جهت اخلاقـــی بودن و 

عالمانه از جنبه آگاهی‌بخشـــی است.                                             
متأســـفانه در عصـــر فضـــای مجـــازی همه بـــه قضاوت 
ســـریع می‌رســـند و این برای جامعه ما مخرب اســـت. 
جلال اســـطوره نیســـت چرا که او ۴۶ ســـال عمر کرد و 
قطعاً در این ســـن نمی‌توانسته بدون اشـــتباه باشد. از 
طرفی او انســـانی بود که هم قـــد مردمان روزگارش نبود 
و به همین دلیل اگر او را اســـطوره نکنیم و امروز جمله 
یـــا خاطـــره‌ای از او ببینیم کـــه به‌زعم ما خـــوش نیاید 

چیـــزی از ارزش جلال کـــم نخواهد کرد.
معتقدم که آثار جلال آل احمد را می‌توان به دو دســـته 
آثـــار ادبـــی و تک‌نـــگاری و آثـــار اجتماعی و سیاســـی او 
تقســـیم کرد. کتاب‌هـــای »غرب‌زدگـــی« و »در خدمت 
و خیانـــت روشـــنفکران« از جمله کتاب‌های سیاســـی 
و اجتماعی اوســـت. همچنین »خســـی در میقات« نیز 
کتابی برجســـته و زنده اســـت. کســـی هنوز نتوانســـته 
ســـفرنامه‌ای دربـــاره حج بنویســـد که با این اثـــر هم‌تراز 
باشد.درباره پیشـــینه غرب در ایران باید گفت، حداقل 
دو نســـل قبل از جلال با مســـأله غرب درگیـــر بودند از 
قبل مشـــروطه و عباس میـــرزا گرفته تا بعـــد رضاخان 
و منورالفکـــران آن زمان؛ آل احمد اندیشـــه‌ای را که در 
فضـــای فکری، فلســـفی و اجتماعی ایـــران مطرح بوده 
باز تعریف کرده اســـت. »غرب‌زدگـــی« آل احمد کتابی 
زنـــده اســـت چـــون هنوزهـــم موضوعیت دارد. ســـؤال 
اینجاســـت غربـــی که امـــروزه وجود دارد همـــان غربی 
اســـت که جـــال گفتـــه اســـت؟ غرب‌زدگـــی آل احمد 
نیازمند تحلیل اســـت تا مواضعی که داشـــته را تکمیل 

کنیم. تصحیح  و 
همچنیـــن دربـــاره کتـــاب »در خدمـــت و خیانـــت 
روشنفکران« برخی روشنفکرانه این کتاب را به پیشینه 
مذهبی که جلال داشـــت ربط دادنـــد. این بی‌انصافی 
اســـت کـــه بگوییـــم آل احمـــد جریـــان روشـــنفکری را 
تخطئه کـــرده و بی‌دلیل قصد تخریب داشـــته اســـت. 
او نقدی منصفانه کرده اســـت. نقد به‌معنای تشخیص 
ســـره از ناسره و روشـــنفکر کسی اســـت که معایب را از 
مزایا تشـــخیص دهـــد. ســـیاه‌نمایی و بدبینـــی نامش 
روشـــنفکری نیســـت. جـــال آل احمد ویژگی بســـیار 
خوبی داشـــت و آن نوشتن یادداشـــت روزانه بود. این 
یادداشـــت‌ها منتشـــر نشـــده و قرار اســـت با همکاری 
محمدحســـین دانایی، خواهرزاده جلال احمد تدوین 

و چاپ شـــود. 
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